
روایت زندگی شهید صابری از زبان پدر 

جوان با ذکاوت 
مهــدی ذهــن و ذکاوت عجیبــی داشــت و در هــر کاری وارد می شــد 
دیگــران را بــه تحســین وا میداشــت. در منطقــه حمــاه ســوریه بــه 
خاطــر تســلطش بــر زبــان، مســئول مخابــرات منطقــه شــده بــود. ایــن 
پســت بــرای یــک نیــروی تــازه وارد، یــک پســت مهــم بــود. امــا مهــدی 
ــود،  ــی ب ــی راحت ــش کار خیل ــت برای ــن پس ــود و ای ــده ب ــاع آم ــرای دف ب
ــگان  ــود وارد ی ــرده ب ــت ک ــده اش درخواس ــر از فرمان ــن خاط ــه همی ب
ــا داشــتن  رزم شــود. آنجــا هــم خیلــی زود همــه چیــز را یــاد گرفــت. ب
اســتعداد و ذکاوت بــالا وارد نیــروی مخصــوص و مشــاور فرمانده شــان 
شــد. تــا جایــی کــه جلســه های بررســی نقشــه، حتمــاً بایــد بــا حضــور 
ســابقه،  بــا  افســران  وجــود  بــا  مهــدی  می شــد.  تشــکیل  مهــدی 
ــلاش  ــتعداد و ذکاوت و ت ــن اس ــر ای ــه خاط ــد و ب ــان ش ــده گروه فرمان
بــالا هیــچ کــس اعتــراض نکــرد کــه چــرا یــک جــوان فرمانــده مــا شــده 

اســت.

رزمنده با کلاس 
تحــت  را  فرماندهــان  و  رزمنده هــا  همــه  مهــدی  خــوب  اخــلاق 
ــاً دل  ــود واقع ــه ب ــه در منطق ــی ک ــار ماه ــود. در چه ــرار داده ب ــر ق تأثی
بچه هــا را تســخیر کــرده بــود. ایــن اخــلاق عجیــب مهــدی فقــط بــرای 
مــردم  هرجــا  می گشــتند،  بــر  عملیــات  از  وقتــی  نبــود.  رزمنده هــا 
ــی زد  ــار م ــین را کن ــد، ماش ــنت بودن ــل س ــه اه ــا اینک ــد ب آواره را می دی
ــت،  ــان می رف ــه سمتش ــود ب ــرده ب ــه ک ــل تهی ــه از قب ــی ک ــا هدایای و ب
بــا آن هــا گــرم می گرفــت و ســلام و علیــک می کــرد. دیگــر در منطقــه 

هــر وقــت می خواهــد اســم پســرش را بیــاورد از پیشــوند 
مهــدی«  »شــهید  پــدر  می کنــد.  اســتفاده  »شــهید« 
و  قــرص  افغانســتانی.  بــرادران  از  و  اســت  روحانــی 
ــته اش را  ــید و برافراش ــر رش ــگار پس ــه ان ــگار ن ــد. ان ــرف می زن ــم ح محک
از دســت داده اســت. انــگار پســرش نرفتــه و کنــارش نشســته. دربــاره 
چیــزی دور یــا غریــب صحبــت نمی کنــد. »شــهیدمهدی« بــرای او زنــده 
اســت و حاضــر. اســم پســرش را کــه مــی  آورد ناخــودآگاه ذوق می کنــد و 
ــن  ــدر ای ــت پ ــد روای ــه می خوانی ــی ک ــوند. متن ــر می ش ــش گرم ت واژه های
شــهید بزرگــوار اســت. مهــدی در ۱۴ فروردین ۱۳۶۸ در مشــهد مقدس 
بــه دنیــا آمــد. بعدهــا بــا خانــواده اش بــه قــم هجــرت کردنــد. بــا حضــور 
در نخســتین مراســم تشــییع شــهید مدافــع حــرم در قــم، عشــق جهــاد 
ــه  ــب ها در خان ــد: ش ــهید می گوی ــدر ش ــید. پ ــعله کش ــودش ش در وج
ــودم  ــرا خ ــود؛ زی ــی نب ــزی غریب ــاد چی ــن جه ــرای م ــتیم. ب ــث داش بح
ــادر و دو  ــرای م ــی ب ــودم. ول ــده ب ــزرگ ش ــان ب ــا طالب ــاد ب در دوران جه
خواهــرش ســخت بــود. ســال آخــر رشــته زمین شناســی بــود کــه قصــد 
رفتــن کــرد، عشــق پــدر و مــادر، دوســتان و تحصیــل در برابــر محبتــش 
ــود  ــا وج ــا ب ــن روزه ــت: ای ــود. می گف ــز ب ــب )س( ناچی ــرت زین ــه حض ب
حضــورم در ســرکلاس چیــزی از درس متوجــه نمی شــوم و فکــرم جــای 
دیگــری اســت. گفتــم: خــب، از دســت مــا چــه کاری برمی آیــد؟ گفــت: 
بــه مــن یــک رضایت نامــه کتبــی بدهیــد تــا بتوانــم در جهــاد و دفــاع از 

حــرم حضــرت زینــب )س( شــرکت کنــم.
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